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معماری بی زمان، وحدت جوهرۀ عقلی و گوناگونی پویندۀ صورت ها در 
ادوار به هم پیوستۀ تاریخ 

محمّد علی آبادی *

چکیده
گوناگون شدن پدیداری جوهرۀ واحد عقلی و یا علمی در آثار )یا صورت های کالبدمند آن جوهرۀ عقلی( در هر یک 
از ادوار به هم پیوستۀ تاریخ، موضوع کُلیّ این مقاله است. در این نوشتار برآنیم تا از منظر تفکّر توحیدی اسلام و در 
بستری نزدیک به گویش فلسفی آن بگوییم که: هر موجود شاخصی، و از جمله هر اثر شاخص و منحصربه فرد از 
مجموعه آثار زیبا و پسندیدۀ معماری، تنها و تنها در دورۀ زمانی مشخص و مخصوص به خود از طول تاریخ، اثری 
بایسته و شایسته است، و کاری است کاملًا به جا، به موقع و قانون مدار؛ بنابراین نیک و پسندیده که با هندسه ای 
مشخص و متعیّن به حدود کمّی و کیفی خاص که در موقعیت زمانی و مکانی منحصربه فرد و لذا تکرار ناشدنی در 
صفحۀ آیینه وار جهان گذران )و لحظه به لحظه نو شونده( ظاهر و پدیدار می گردد. پس باید حواسمان کاملًا جمع 
باشد که: هرگز نباید همان کار )به تمامی و یا حتّی بخشی از بخش های آن( در ادوار و زمان های بعدی تاریخ )آن 
هم به ناشایسته ترین صورت ممکن و ناشیانه ترین و غیرحقیقی ترین نوع از تقلید ظاهری صرف( عیناً تکرار و یا 
کپی سازی شود. به عبارت روشن تر، می خواهیم این فکر اصیل و بلکه اصل خلاف ناپذیر اسلام توحیدمحور را در 
گوش برخی خفتگان و غفلت زدگان بخوانیم و یادآوری کنیم که هستی )با همۀ اجزای به ظاهر متعدّد و متکثّر و 
مستقل از یکدیگرِ آن، که بعضاً در ادوار گوناگون تاریخ زمین، در گستره ای از ازل تا ابد، پدیدار و ناپدید شده اند( 
حقیقتی است واحد، کتاب مانند و متّحدالاجزا، برقرار و باقی، و در عین حال پوینده ای کمال محور، به گونه ای که 
نه هرگز موجودی )به حقیقت( از مجموعۀ موجودات به هم وابسته و درهم تنیدۀ آن معدوم می شود )و یا به عبارتی، 
در  است(  مُطلق  به عبارتی، عدمی  و  نیست  موجود  که  )یا چیزی  معدومی  نه  و  می رود(،  مطلق  به عدم  به تمامی 
پدیده ای دیگر  یا  و  به موجود  را  رفته و جایش  از میان  به حسب ظاهر  )اگرچه  مجموعۀ هستی موجود می گردد 
با شخصیت  و  واحد،  کتاب  جزئیّات یک  و  کلیّّت  از  حفاظت  قبال  در  که  وظیفه ای  )مانند  بنابراین  و  باشد(.  داده 
منحصربه فرد، و با هویّت و البتّه نظام مند داریم( هرگز نمی توان و نباید بخشی از آن را جابه جا و یا تکرار و به عبارتی، 
یا  و  هنری  اثر  یک  کالبدمند(  پدیدارشدن صورت  همان  )یا  موجودیّت یافتن  روشن تر،  به عبارت  نمود.  کُپی سازی 
معماری )با تمام ویژگی های کیفی و کمّی اش( در مرحله ای خاص از مراحل زمان، ترکیبی اتحّادی و جدایی ناپذیر با 
آن مرحله دارند، به گونه ای که هرگونه تصوّر جُدایی میان مجموعۀ هستی و آن اثر و مرحلۀ ویژۀ زمانی اش مُساوی 
با عدم )یا همان »نبودن«( آن شیء در آن زمان )و بنابراین، ناقص دیدن هستی( است. و در واقع امر، این حقیقت 
عقلانی و عین ثابت هر شیء است که به سبب اصل زندگی، پویندگی و صیرورت کمال محور مجموعۀ مُتّحدالاجزای 
آفرینش، در طول بستر زمان حرکت می کند، و از نظر پدیداری و آشکاری صوری بر پردۀ عالم امکان و یا صفحۀ 
وجود تحوّل و دگرگونی می پذیرد. لذا حقیقت عقلانی یک شیء در زمان خود و نسبت به زمان های قبل و بعد از 
زمان خود، همواره موجود و بلکه موجودی ثابت بوده، و توسط معمار مسلمان نیز باید ثابت دانسته و دیده شود.   

کلیدواژه ها
وحدت ذاتی هستی، مرحلۀ تاریخ هر شیء، بر حق بودن هستی هر شیء، یوم الله هستی هر شیء.

mohammad.aliabadi@gmail.com ،استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران *
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جاودانگی و وحدت ذاتی هستی
مطابق با یک اصل برجستۀ حاکم در فلسفۀ اسلامی داریم که: 

»وجود«، در یک نگاه سراسری و کُلیّ، حقیقتی واحد، ازلی و ابدی است، نه چیزی به آن اضافه می شود و نه چیزی 
از آن کم می گردد. )دینانی، 1372، ج1(

قبل از شروع بحث اصلی این مقاله )یعنی جاودانگی و بی زمانی حقیقت؛ یا هستی، در عین زمان مندی معماری و 
گوناگون شدن نظام مند صورت های عارضی آن در طول حرکت کمال مدارانۀ جهان( مقدّمتاً باید اصلی را در مقام 
مبنای عقلی و خلاف ناپذیر پیکرۀ علمی این موضوع یعنی »بی زمانی حقیقت وجود« بپذیریم. به عبارت روشن تر، در 
دیدگاه توحیدی اسلام، و علی رغم اعتقاد به حرکت کمال محور هستی و نوبه نو شدن هموارۀ صورت های ظاهری 
کُلیّ فلسفی که در سطور قبل  بر مبنای یک اصل  انسانی،  موجودات کالبدمند و حتّی شکوفایی درون زای عقل 
بدان اشاره شد، »هستی« )به خودی خود و در باطنِ بساطت عقلانی اش( حقیقتی است ذاتاً واحد و متّحدالاجزا، 
به گونه ای که از مجموعۀ اجزای آن یا مجموعۀ موجودات در آن، نه هرگز موجودی )به حقیقت امر( معدوم می شود 
)و یا به عبارتی، به تمامی معنا و ابعاد وجودی به عدم مطلق می رود(، و نه معدومی )یا چیزی که موجود نیست، و 

به عبارتی، اساساً عدمی مطلق است( در مجموعۀ واحد و جاویدان هستی موجود می گردد. 

وحدت حقیقیۀّ حق و ارتباط ریشه ای آن با وحدت حقیقی و ازلی و ابدی هستی و موجودات آن
نکتۀ بسیار اساسی و مهمّی که هرگز نباید آن را در این بحث از نظر دور داشت، »وحدت مُطلقۀ حقیقیّۀ ذات یا 
حقیقتِ حق، و ارتباط ریشه ای و جُدایی ناپذیرندۀ آن با وحدت حقیقی و ازلی و ابدی بودن هستی و موجودات فعّال 
در آن« است. شرح روشن تر این معنا به زبان عامیانه تر می تواند این سخن باشد که: هر آنچه از موجودات که در 
گذشته وجود داشته اند، و آن ها که هم اکنون وجود دارند، و نیز آن ها که در حال حاضر و در ظاهر امر وجود ندارند و 
در آیندۀ تا ابدِ جهان یکی پس از دیگری در صفحۀ ظاهر آن موجود می شوند، )به معنائی، و در مقام یک نظام واحدۀ 
علمی( »وجودی حقیقی و ازلی و ابدی« داشته و دارند و خواهند داشت، و هر یک، در همه ادوار گوناگون زمانی و 
مکانی هستی، با مجموعۀ اجزاء هستی، دارای ارتباطی حقیقی و مُتعامل می باشند. و این یعنی آنکه: مجموعۀ هستی 
)و همۀ موجوداتی که از ازل و تا به ابد در حیاط کاروانسرا مانند آن بار موجودیّت ظاهری افکنده و یا خواهند افکند( 
کتاب واحد و ثابتی است که هریک از موجودات آن، در مقام و مرتبۀ کلمات آن کتاب، هر یک مکان و موقعیّت 
خاصّ و تغییرناپذیری در کتاب و در بخش ها و فصل های گوناگون آن داشته، و هریک در عین استقلال و معنای 

وجودی خاصّ خود به گونه ای انکارناپذیر و تجزیه ناشدنی وابستۀ به هم و مُتعامل هایی متکامل با یکدیگرند.

ریشۀ این بحث در قرآن کریم
جالب این که، این جانب در ابتدای شروع به نگاشتن این مقاله به  دنبال آن بودم تا اساس کار را بر بنُیانی فلسفی قرار 
دهم، لیکن بلافاصله پس از برداشتن نخستین گام ها، متوجّه شدم که بحث مذکور مُطلقاً ریشه ای بس اصیل در 
قرآن کریم دارد. در کمال تعجّب دیدم، جُدا از جنس معنا و مفهوم کاملًا عقلی و فلسفی این بحث، قرآن کریم نیز 
)در مقام یک کتاب آسمانی و بیانگر یک فکر دینی( دقیقاً شبیه به همین بیان را، در بالاترین حدّ مشابهت مُمکن 
با بیان فلسفی آن، و با دقّت در جزئیّات امر، در آیات آمده در زیر مورد اشاره قرار داده است. پس شایسته آن دیدم 
که اساسی ترین حُکم در معماری اسلامی را، نه از منظر فلسفۀ اسلامی، بلکه از بنیانی ترین منبع آسمانی آن بازگو 

کنم. دقّت فرمایید: 
ِ يَسيرٌ« )22 :57 : حدید( »ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي الَْرْضِ وَ لا في  أَنْفُسِكُمْ إِلاَّه في  كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نبَْرَأَها إِنَّه ذلكَِ عَلَى اللَّه
از  نوُینی  پدیدۀ  هیچ  یا  گوناگون،  و  مُتعدّد  وقایع  از  جدیدی  به ظاهر  واقعۀ  هیچ  به عبارتی،  ]یا  مُصیبتی1  هیج 
پدیده های به ظاهر بدیع یا بدون سابقۀ قبلی[ نه در زمین ]و از جنس وقایعی که در گسترۀ عالم کالبدمندی و 
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از ازل تا ابد واقع می گردد[ و نه در نفس های شما ]و از جنس حالاتی که بر قوّۀ اندیشندۀ شما واقع می گردد، 
و موضوعات و افکار جدیدی که در اندیشه هایتان می گذرد[ »روی« نمی دهد ]و به عبارتی، چهره نمی نمایاند و 
صورت پدیداری پیدا نمی کند[ مگر اینکه همۀ آن ها، ]قبل از آن که در مرتبۀ موجودیّت زمینی شان بیافرینیم،  و 
در صورتی آشکار و محسوس به حواس صورتِ پدیداری به آن ها ببخشیم،[ در »کتابی« ]مُعیّن و مُنحصربه فرد 
)یا نظامی قاعده مند، فصل مند و فرآیندمدار، و البتّه محفوظ از تغییر و جابه جایی کلمات و بخش ها و فصل ها([ 
ثبت و ضبط شده است؛ و این امر برای »الله« ]آن دانش بسیط و یگانه شعور فعّال در تمامی مراتب گوناگون 

هستی که تدبیرکنندۀ همۀ امور است و جامع جمع در وحدت همۀ دانش ها[ آسان است!

ادامۀ ریشه یابی بحث در قرآن کریم
باب و موضوع  )یعنی در  این دست  از  پُرتعداد دیگری  آیات  آیۀ مذکور و  بر  از بحث جاری، علاوه  این زمینه  در 
»مصیبت«2(، آیات متعدّد دیگری از قرآن کریم چون آیۀ آمده در زیر نیز وجود دارد که همین معنا را از ابعاد دیگری 

مورد بررسی قرار می دهند: 
كُلُّ شئٍ احَصَيناهُ فى امامٍ مُبين )12 :36 : یس( 

همۀ چیزها را در کتاب روشن ]یعنی: »کتاب دانش بنُیان یا عقل مدار«، به گونه ای نظام مند و تغییرناپذیر، جمع و[ 
به حساب آورده ایم.

یا حتّی می توانیم آیۀ شریفه را به صورت آمده در زیر بازنویسی کنیم: 
»... و هر چیزی در درُون »امام مُبین« ]»آن پیشوای عقل مدار و راه بری کننده« که هر چیزی را در مسیری 
روشن و به دور از هر ابهام راه بری می کند[ »احِصاء« ]یعنی: به گونه ای نظام مند و تغییرناپذیر، گردآوری و جمع[ 

شده است.«
زیرا اگرچه معنای »امام مُبین« همان »کتاب روشن و بیَِّن یا عقل مدار« است، باید در نگاهی عمیق تر به موضوع، 
بدانیم که: در این آیۀ شریفۀ به خصوص، مُراد حقیقی از این فرازواژه )یعنی »امام مُبین«( همان پیشوایی از جنس 
انسان، و هدایت کننده و راه بری کننده ای است که »موجودیّت علمی سازمان وجودیِ کُلّ و جُزء جهان و همۀ چیزها« 
)و بلکه موجودیّت علمی همۀ صورت هائی که آن اشیاء در طول گُذران فرآیند توسعه محور و تکامُلی خویش در آن ها 
»وجود یا پیدائی« می یابند( را به گونه ای نظام مند و تغییرناپذیر در درون او )یعنی: در دل اندیشۀ او( جمع و گردآوری 
و ثابت شده، و او هر چیزی را در مسیری روشن )و به دور از هر ابهام و ناآشکاری( به مقصد کمال هدایت می کند. 
و این بیان ما ریشه در فرمایش رسُول اکرم دارد که در تاویل آیۀ شریفۀ فوق فرمودند: مُراد از »امام مُبین« در این 

آیۀ شریفه چیزی و کسی نیست مگر انسان کمال یافته )و سرآمد آن ها علی علیه السّلام(.3 
علي )علیه السّلام( خود نیز در تفسیر این آیۀ شریفه مي فرمایند که: همۀ وقایع عالم در علم خداوند موجود، و از ازل 
براي او »معلوم« )به معنی: علم اندازه شده و دانسته شده( می باشد، و خلق آسمان و زمین و وقایعِ واقع شوندۀ در آن 
را تنها به عنوان ظرف و مثالی برای پدیدار ساختن برتري مقام و منزلت دوستان و امین هاي علم و حُکم خود قرار 
داده است. )جعفری 1381، 561/1( آیات و روایات وارده در این موضوع فراوان اند و کاملًا از حوصلۀ این بحث خارج. 
مؤلفّ نیز به منظور حفظ صبغۀ فلسفی متن کلام )تا آنجا که ممکن باشد و به قدرت استدلالی بحث صدمه نخورد( 

سعی خواهد داشت تا از پرداختن بیشتر به آن ها خودداری کند.
 

هر اثر شاخص معماری تنها در زمان خود یک »مُصیبت« )یعنی بایسته و شایسته( است.
آری، همان گونه که در خلاصۀ بحث نیز بدان اشاره شد، در این نوشتار برآنیم تا از منظر تفکّر توحیدی اسلامی 
بگوئیم: هر موجودی و یا هر اثر شاخص و منحصربه فرد معماری تنها و تنها در زمان تاریخ مشخّص و مخصوص به 
خود یک »مُصیبت« )یعنی موجود یا اثری بایسته و شایسته( است، و کاری است کاملًا به جا، به موقع، قانون مدار و 
بنابراین نیک و پسندیده که با هندسۀ مشخّص و متعیّن به حدود کمّی و کیفی خاصّ، که در موقعیّت زمانی و مکانی 
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منحصربه فرد و تکرار ناشدنی در جهان ظاهر و پدیدار می گردد، و بر همین اساس، هرگز نباید در ادوار و زمان های 
بعدی تاریخ تکرار و یا به ناشیانه ترین و ناشایسته ترین صورت ممکنه کُپی سازی شود. 

همان گونه که در پی نوشت شماره1 بدان اشاره شد، باید بدانیم که »مُصیبت« )یا همان: واقعۀ به ظاهر بدیع و یا 
بدون سابقۀ قبلی و ناخواسته و غیرمتوقّع برای انسان( که عموماً )و البتّه به غلط( آن را درد و رنج و چیزی ناهنجار 
و خارج از قاعده به حساب می آوریم، مُطابق با نظر اغلب فرهنگ نویسان )ا ز جمله: مؤلفّ محترم فرهنگ ترجمه و 
تحقیق مفردات قرآن کریم(، از ریشۀ »صوب« بوده، و اساساً به معنی چیزی، کاری یا واقعه ای »صواب« است، و 
هر چیزی که صواب است، یعنی چیزی و یا کاری کاملًا معیّن و مشخّص، به جا، به موقع، قانون مدار و با هندسه ای 
با آن )به سبب  از مربوطین  بنابراین، نیک و پسندیده می باشد، اگرچه بعضاً به مذاق بعضی  بایسته و شایسته، و 

موقعیّت خاصّی که در آن قرار دارند( ناخوش آیند باشد.4
مُطابق با نظر آمده در فرهنگ التّحقیق  نیز، ریشۀ این مادّه لغت »صوب« بوده و جوهرۀ معنائی آن نیز چیزی است 
در نقطۀ مقابل با معنای ریشه واژۀ »خطا«، و بنابراین، معنای کُلیّ صوب عبارت است از: »جریان طبیعی تحقّق هر 
امر«، یا به عبارتی، »جریان طبیعی تحقّق یک برنامه و برنامه ریزی از پیش تعریف شدۀ دانش مدار و اصیل، که مُطابق 
با حق و حقیقت و بر اساس حقیقت ذاتی طبیعت آن برنامه و طبیعت ذاتی هر یک از اجزاء و عوامل می باشد«. کما 
این که »خطا« )در معنا( عبارت است از: انحراف از جریان صحیح و حقّ و نظام مند وقوع یک چیز و یا واقعه و خروج 

از آن. )ر. ک: موسوی دامغانی 293/6(

تنها یک فرصت )و البتهّ فرصتی یگانه و منحصربه فرد( برای پدیداری هر پدیده در جهان
این »جهانِ جَهان« )یعنی جهانِ کمال محور، شکوفنده و پوینده در هر آن و لحظه(، در بستر فرآیندمدار و مرتبه مند 
توسعه )و یا شکوفائی( جمال و کمال دانش الهی بر پردۀ تماشاخانۀ جهان آفرینش، تنها یک فرصت، و البتّه فُرصتی 
یگانه و مُنحصربه فرد، برای پدیداری هر پدیده فراهم آورده و در اختیار می گذارد، و اگر جُز این شود، »حق« نبوده، 
و »حقّ مُسلمِّ« سایر پدیده های به تر و به کمال تر )برای آمدن بر روی صحنه و پدیدارساختن هر چه شکوفنده تر و 
آشکارنر جمال و کمال الهی( نادیده گرفته شده، و یا آن »حقّ مُسلمّ« به ناحق و بلکه ظالمانه از ایشان غصب شده، 

و این گناهی نابخشودنی است.
و این نکته )یعنی موضوع مطرح در سطرهای پیشین( نکته ای بسیار مُهمّ و تاثیرگذار در درک »ضرورت انکارناپذیر 
پویندگی و نوآوری مُستمرّ در هنر و معماری اسلامی« دارد. در واقع، بنُیاد و جوهر این حقیقت عظیم و عمیق در 
نکته ای زبان شناسانه نهفته که مؤلفّ محترم فرهنگ التّحقیق بدان اشاره نموده است. حقیقتی که هرگز نباید آن را 
از نظر دور داشت، و حُرمت حریم آن را هرگز نباید شکست. و آن حقیقت این است: زمانی که الله تبارک وتعالی که 
مُطلق کمال و دانائی و توانائی بوده، و سخن و فعل او نیز مُطلق مُصیب بودن است، )و هر شخص مُصیبِ دیگر، 
یعنی هر کسی که دارا به اندیشه ای به کمال و صحیح و سلیم است( واژۀ اصیل »مُصيبةٍَ« و ریشۀ آن یعنی »صوب« 
را برای بیان خاصّ مورد نظر خود به کار می گیرد )همان گونه که در آیۀ »ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي ....« آمده(، حتماً معنا 
و مفهومِ »حُدوث« )به معنی »وقوع یک باره و مُنحصربه فرد یک موضوع و یا کار«، و نه استمرار و تکرار آن( نیز در 

معنای مورد نظر او مُلاحظه و اراده شده است.  
همچنین می توان این معنا را )یعنی معنا و مفهوم »جُدائی ناپذیری ارتباط زمان مُنحصربه فرد و خاصّ پدیداری 
هر پدیده با هویّت شاخص و یگانۀ خود در جهان آفرینش«( با تکیه در معنای قید زمانی »إِذا« از فرازواژۀ »إِذا أَرادَ 
شَيْئاً« در آیۀ شریفۀ »إِنَّهما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ« )82 :36 :یس( پی گیری و پُشت بانی نمود؛ آیه ای 
که مُستقیماً در کار بیان موضوع دقّت و خاصّ بودن زمان و شرائط ویژه و مُنحصربه فرد پدیداری عینی و خاصّ 
پدیده ها در زمان ها و ادوار مخصوص به خود از تاریخ شکل گیری و تکامل عالم امکان است. به عبارت روشن تر، و 
همان گونه که پیش تر نیز بدان اشاره نمودیم، واژۀ »امر« که یکی از واژگان کلیدی آیۀ شریفه »إِنَّهما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً 
.... « بوده، و قاعدتاً بایستی بدان توجّهی خاصّ مبذول داشت، در معنای اصیل خود عبارت است از: »جریان طبیعی 
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تحقّق هر برنامۀ کاری از پیش حساب شده«، و در این آیۀ شریفه )با توجّه به پیام مُستتر در کلمۀ »رَجعَت« از فراز 
»وَ إِليَْهِ تُرْجَعُونَ« در آیۀ بعدی یعنی »فَسُبْحانَ الَّهذي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِليَْهِ تُرْجَعُونَ« )83 :36 یس(( همان »جریان 
طبیعی و کمال محور تحقّق یک برنامه و برنامه ریزی از پیش تعریف شدۀ دانش مدار و اصیل است، که مُطابق با 
حق و حقیقت و بر اساس حقیقت ذاتی طبیعت آن برنامه و طبیعت ذاتی هر یک از اجزاء و عوامل« می باشد. و 
بنابراین، دقّت معنائی قید زمانی »إِذا« از فرازواژۀ »إِنَّهما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً« )به مفهوم »زمانی که«( از ویژگی های زمان 
این »أَمْر« یا »برنامه کمال محور و برنامه ریزی دقیق و از پیش تعریف شدۀ دانش مدار و اصیل« جُداشدنی نیست. 
همان طور که در ادامۀ بحث نیز خواهیم دید، این معنا را »جُدایی ناپذیری ارتباط زمان یا مرحلۀ تاریخ هر پدیده با 

تاریخ کمال محور آفرینش جهان« نیز می خوانیم(.

»مرحلۀ تاریخ« نام »فرصت پدیداری هر پدیده در جهان« است که جابه جا نمي شود. 
قرار دهیم، خواهیم دید هر  مُطالعه  نقطه نظر فلسفي مورد  از  را  آثار معماری(  از جمله  )و  ما موجودات جهان  اگر 
موجودي به نوبۀ خود بخشي خاصّ از زمان مطرح در تاریخ جهان فرآیندمدار و کالبدمند را اشغال کرده، که آن بخش 
خاصّ از زمان را در کلام فلسفی »مرحلۀ تاریخ« آن موجود مي نامند. یعنی به عبارتی، موجودیت کالبدمند مسجد 
خُدایخانۀ دامغان در این عالم، نسبت به کُلّ طول زمان سیر کمال محور جهان آفرینش، بخشي خاصّ از طول زمان را 
برای خود و مخصوص به خود دارد که نام آن را در زبان فلسفی »مرحلۀ تاریخ مسجد خُدایخانۀ دامغان« می گذاریم.

تصّور جُدایی یک اثر هنری یا معماری خاصّ از تاریخ خاصِّ به معنی تصوّر عدم موجودیتّ آن است.
حال، همان گونه که در عنوان فوق مشهود است، باید بدانیم که: »هستی یک شیء به هیچ وجه از مرحلۀ زمانی 
خاصّ و یا مرحلۀ تاریخ آن جُدا نبوده«، و حتّی تصّور این جُدائی به معنی »تصوّر عدم موجودیّت هستی آن شیء« 

است.
تاریخ مربوطه اش« به دلیل »وحدت  یا مرحلۀ  از مرحلۀ زمانی خاصّ و  و این »جُدایی ناپذیری هستی یک شیء 
حقیقی امر آفریدگار و عالم وجود«، و نیز »وابستگی مُطلق و تعامل حقیقی و مؤثرّ و مُکمّل مجموعۀ به هم پیوستۀ 
همۀ مراحل خاصِّ کُلّ زمان با یکدیگر، و با هستی )یا: با هندسۀ هستی( هر یک از اشیاء« است. واقع شدن هستي 
یک شيء در مرحله اي خاصّ از مجموعۀ به هم پیوستۀ مراحل خاصِّ کلّ  زمان،  به گونه اي است که هر نوع تصور 
جدایي بین هستي شيء و مرحلۀ  زماني خاص آن )یعني »مرحلۀ تاریخ« آن( از کلّ  دیگر مراحل خاص زمان مساوي 

با عدم آن است )بسیار دقت شود(.
به این ترتیب،  اصلی بسیار مهمّ و راه گشاینده در تعریف معماري سنّتي و یا اسلامي )به  معنی حقیقی دو کلمۀ اسلام 

و سنّت( آشکار مي گردد،  و آن اصل بسیار مهم مي تواند این گونه نوشته شود:  
از مرحلۀ  بتواند  اثر معماری خاصّ( مُمکن است  حتّی تصوّر این که هویّت اسلامی و هستيِ یک شيء )یا یک 
خاصِّ زمان خود )یعنی: »مرحلۀ تاریخ خود«( جُدا گشته و در غیر مرحله  خاصِّ زمان )یا: »مرحله تاریخ«( خویش 
واقع شود، یک تصوّر موهوم و بي اساس بوده و در واقع امر، چنین تصوّری مُساوی با عدم آن شیء و یا بی هویّتی 

آن اثر معماری می باشد. 
به طور  مثال، و مُطابق با نظر روشنگرانۀ دکتر غلامحسین دینانی در این بحث، »اگر کسي حتّي تصوّر کند که 
بداند که در  باید  به  وجود مي آمد،  بي درنگ  بود شیخ شهاب الدین سهروردي در عصر صدر الدّین شیرازي  ممکن 
ورطه اي از اوهام و خیال بافي هاي پوچ فرو افتاده است. بلکه تصوّر وقوع موجودیّت کالبدي یک موجود در غیر زمان 
مخصوص به خویش،  به همان اندازه موهوم است که تصوّر وقوع روز پنج شنبه به جاي روز جمعه؛ و یا تصوّر وقوع 
عدد 7 به جاي عدد 9؛ و ... ؛ زیرا )در حقیقت( تصوّر روز پنج شنبه به جاي روز جمعه به  معني نبودن روز پنج شنبه و 
حذف آن از نظام معیّن و ثابت هفته است؛  چه بسا اینکه تصوّر وقوع عدد 7 به جاي عدد 9 به معني نبودن عدد 7 و 

حذف آن از سلسلۀ اعداد است«. )دینانی 1372،  ج1(
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همین معنا را مي توانیم در مورد وقوع موجودیّت کالبدي هر یک از آثار معماري مشهور )و با هویّت زمانی و مکانی 
و معماری خاصِّ خود( داشته باشیم و بگوییم: اگر کسي حتّي تصوّر کند که مُمکن بود مسجد خُدایخانۀ دامغان در 
عصر خاصّ )یا »مرحلۀ تاریخ«( موجودیت مسجد امام اصفهان به وجود مي آمد،  باید بداند که در ورطه اي از اوهام 
و خیال بافي هاي پوچ فرو افتاده است. این بحث حقیقتي فراگیرنده است که نه تنها در مورد یکایک آثار هنري و 
معماري و ریخت و شکل ظاهري آن ها، بلکه حتّي در مورد هرچیز به ظاهر کوچک و یا پیش پاافتاده اي درست است 

و احکام مرتبط بر آن جاري می گردد. 
مراحل متعدّد و مختلف زمان و حرکت،  و گونه گون بودن هستي ها در طول و در ظرف مراحل مختلف و متعدّد و 
البتّه خاصّ زمان،  مانند دانه هاي به هم پیوستۀ یک زنجیر نیست؛ زیرا دانه هاي به هم پیوسته یک زنجیر را مي توان 
جابه جا و یا کم و زیاد کرد، درحالي که مراتب زمان و حوادث و وقایع مربوط به آن ها را  )با توجّه به جاي گاه خاص 
و منحصربه فردشان در طول ساختار واحد،  هدف مند،  نظام مند و متّحدالاعضای کلّ هستي و زمان آن(، هرگز و 

به هیچ وجه نمي توان جابه جا و یا کم و زیاد نمود.

معماري زمان مند: »فرزند زمان خویشتن باش« 
و شرع  عقل  مستلزم خلاف حکم  که  جایي  در  یعني  است،   زمان خود  فرزند  مرد  مي فرمایند:  السلام(  علي)علیه 
یا سنّت هاي جاري عقل نباشد،  انسان باید که تابع روزگار باشد و به  نحو فرهنگ رایج در عصر خود و بر اساس 

رفتارهاي مشهور آن عصر سلوک کند.5
به عبارتي،  هر فرد از افراد بنی نوع انسان،  و هر قوم از اقوام مختلف انساني، در طول زمان، )چه از نظر ویژگي هاي 
صوري و کالبدي،  و چه از نظر ویژگي هاي فکری و روحي(،  نتیجۀ روبرهم تمامي ویژگي هاي مادّي،  جغرافیایي،  
اقتصادي و فکري و علمي حاکم بر زندگي آن فرد و یا آن افراد و یا آن قوم در آن برهۀ  خاص از زمان است؛ و به 
تبع،  معماري هر دورۀ خاص نیز از هر جهت ممتاز از دوره هاي مختلف و متعدّد زمان مخصوص و منحصر به آن زمان 
و مردم آن زمان بوده،  و هرگز نمي توان آن ها را از یکدیگر جدا کرد و یا حتّي جدا و مستقلِّ از یکدیگر فرض نمود. 
انسان همواره نیازمند آینده نگري و درس آموختن از زندگي گذشتگان خویش است؛ البتّه این بیان به آن معني نیست 
که ما از مطالعه و شناخت گذشته و پند گرفتن از آثار وقایع گذشتۀ تاریخ در بازپیرایي و تصحیح زندگي و معماري 
امروز و فرداي خود بي نیاز باشیم. بدیهي است که انسان همواره بین دو بخش از طول زمان و مرحله هاي تاریخ 
ماقبل و مابعد از مرحلۀ تاریخ خود زندگي مي کند و به دلیل به هم پیوستگي و تعامل مؤثر این مراحل با هم،  بلکه، 
مطابق با آیات متعدّدي از قرآن کریم، او نیازمند مطالعه و درس  آموختن از زندگي و نتایج زندگي گذشتگان از جنس 
خویش است. لیکن این همه به معني تقلید صرف از گذشتگان و از آثار گذشتگان نیست، بلکه  مطابق با بیان قرآن 
کریم، اصول و قوانیني جاویدان بر سرتاسر هستي و همۀ ادوار گوناگون و از یکدیگر نتیجه شوندۀ زمان حاکم است 
که چگونگي و نوع عملشان همواره ثابت )و البتّه همواره در نهایت کمال( است؛ بنابراین آموختن و توجّه و هم آهنگي 
مداوم با آن ها از اصول تغییرناپذیر و اسرار رسیدن به موفقیّت و به سعادت انساني در نهایت فرآیند زندگي است. از 
این اصول و قوانین جاویدان در فرهنگ قرآني با عنوان »سنت هاي تبدیل ناپذیر و تغییرناپذیر خداوند« یاد مي گردد.6

گفتاری در هدف مندی جهان هستی، و »بر مبنای حق قرارداشتن آن« در اندیشۀ اسلامی
در اندیشۀ توحیدی اسلام، هدف مندي جهان هستي در اندیشۀ اسلامي، و بر مبنای »حق« قرار داشتن )به معني 
محدود بودن هستي به حدّ و هندسۀ نهایي کمال و بنابراین گذرناپذیري از آن حدّ و هندسه(، ابتدا و انتهاي هستي،  
و نیز سلسله مراتب میاني آن ها )حتّي به عنوان موجودي حقیقي و حقیقتي ازلي و ابدي7( معیّن و تغییرناپذیر است. 

در موضوع نظام مندي و سازوکار سلسله مند موجودیّت جهان و موجودات آن،  »زمان خاصِّ هر یک از وقایعِ خاصّ« 
)یا همان »ظرف خاصِّ قرارگیری هر یک از وقایع در طول زمانِ نظام مند و مرحله مند«( مُنحصر به آن واقعۀ خاصّ، 
تمام و کامل بوده و نسبت به کُلّ فرآیندِ ازلی و ابدیِ هستی و دیگر وقایع آن نیز چیزی مُعیّن، مشخّص، از پیش 
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تعریف شده و ثابت است. و لذا هرگز نمي توان برهه و یا مرتبه اي خاص از زمان )و نیز واقعۀ خاصّي که در آن ظرف 
شکل گرفته( را از مجموعۀ واحد و متّحدالاعضای  هستي جدا و حذف کرد؛ و همین طور برعکس،  هرگز نمي توان 
برهه و یا مرتبه اي دیگر از زمان و واقعۀ مربوط به آن را )به غیر از تمامي مراتب معیّن زمان و وقایعي که از ازل و 
تا ابد و در طول آن و با هندسه اي مشخّص دیده شده و تعریف گردیده( به آن اضافه کرد. حاکمیّت به طور مطلق 
در این حوزه از آنِ الله ]آن یگانه دانش مطلق، آن دانش زنده و پوینده و مدیر و مدبرّ در عاقلۀ جزء و کلِّ هستی، 

آن دانش جامعِ حمع در وحدتِ همۀ دانش ها و توانایی های دانش بنیان[ است.

»دورۀ تاریخِ خاصّ هر پدیده« در قرآن »یوم الله هر پدیده« و یا »یوم القیامه« آن نام دارد. 
و زمان یا دورۀ تاریخ خاصِّ هر یک از وقایع در زبان قرآن، چنان که از شواهد امر پیداست، همان »یوم الله مخصوص 
هر پدیده« و یا »یوم القیامه« )یعنی: »دورۀ برپائی و پدیداری« و یا »روز دمیده شدن در صور یا نقش صورت مند«( 
آن واقعه توسط نیروئی مشهور به »اسرافیل« )از جمله نیروهای در اختیار و تحت فرمان عبدالله کامل( می باشد. 
بیان قرآن کریم در بر حق بودن جهان و حاکمیّت علی الاطلاق »الل تبارك وتعالي« ]آن یگانه دانش فعّال و شعور 

تدبیرکننده و جامع جمع در وحدت همۀ دانش ها[ بر آن به صورت آمده در زیر است:
ورِ عالمُِ الغَْيْبِ  ماواتِ وَ الَْرْضَ باِلحَْقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلهُُ الحَْقُّ وَ لهَُ المُْلْك، يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ »وَ هُوَ الَّهذي خَلَقَ السَّه

هادَةِ وَ هُوَ الحَْكيمُ الخَْبير« )انعام: 73( وَ الشَّه
هموست ] »الل« آن مقام واحده و بساطت مُطلق علمی، آن یگانۀ محض در دانش و دانش مداری و جامع جمع 
در وحدت همۀ دانش ها[ که آسمان ها و زمین را بر مبنای »حق« آفرید؛ و در آن روز ]یعنی در ظرف مخصوص 
پدیداری هر شیء )یا همان بخش ویژه از زمان و مکان آن شیء([ که )به آن چیز( می گوید: »پدیدار باش!« 
و  فرآیند خلاف ناپذیر  ]یعنی  او[، همان »حق«  توسط  ]یا خلق صورت مند هر شیء  او  پدیدار می شود؛ سخن 
دانش مدار پدیداری علم در صورت عین[ است؛ و در آن روز که در»صُور« دمیده می شود ]یعنی در آن هنگام و 
دورۀ  تاریخ خاصّ از زمان که نفس الله الرّحمانِ حاکم بر اندیشۀ انسانی در ظرف مخصوص پدیداری هر شیء، 
)یعنی همان »نای نی گونۀ نفس ناطقۀ انسانی« جریان می آید، و فاعلیّت مسیر پدیداری صورت مند اشیاء که 
بر اساس هندسه علمی مربوطه در عالم عقل و تحقق عینی آن ها در حوزۀ امکان سامان داده شده برپا و برقرار 
گردیده، انسان به سخن گفتن و یا خلق صورت مند اشیاء می نشیند[، حاکمیّت ]بر آفرینش موجودات در زمان 
و مکان مخصوص به خود و حکومت جُزء و کُلّ جهان[ مخصوص اوست، از پنهان و آشکار ]و یا به عبارتی، از 
حقیقت کُلیّ و بسیط علمی، و از صورت مندی جُزیی و محدود به حدود خاصِّ هر چیز[ با خبر است، و اوست 

حکیم و آگاه.
به بیان دیگر، )در حوزۀ معماري و شهرسازي نیز(، همان طور که پیش تر به آن اشاره شد،  با توجّه به نظام واحد و 
فرآیند هدف مند و کمال جویندۀ هستي؛ و نیز با توجّه به تأثیر و تأثر گریزناپذیر و متقابل اجزای هستي ])واقع شونده 
در ظرف هاي خاصّ زمان و مکان( بر یکدیگر و از یکدیگر؛ لذا نقش خاص و حذف ناشدني هر یک از آن ها در تعریف 
و تعیین صفات کیفي و کمي کلّ و جزء هستي[، هرگز نمي توان محل و موقعیّت یک اثر خاصّ معماري را )همچون 
مسجد جامع اصفهان دورۀ صفوي و یا قبل از آن را( در خارج از ظرف زماني کنده،  و به ظرف خاصّی برای امروز از 
فرآیند سلسله مند زمان نقل مکان داد، بلکه تنها مي توان حقیقت واحد و ثابت عقلي آن را )در هر زمان و مکاني که 
هست( با زبان واحد و همواره زنده و پویندۀ عقل مطالعه کرد،  و عملکرد دقیق و آثارِ  فعلي و عملکردي آن را متناسب 

با زندگي امروز بازشناخت و در بستر ترجمه اي دقیق و کاملًا به روز از آن ملاک عمل قرار داد. )بسیار دقّت شود(.

نتیجه گیري:  پویایي در دگرگوني پدیداري یا آشکاري صوري حقیقت عقلاني شيء بر پردۀ وجود
واقع شدن )یا همان پدیدار شدن( صورت کالبدمند یک اثر هنري و یا معماري )با تمام ویژگي هاي کیفي و کمّي اش( 
در مرحله اي خاص از مراحل زمان با آن مرحله،  ترکیبي اتحّادي و جدایي ناپذیر دارند، به گونه اي که هر گونه تصوّر 
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جدایي میان مجموعۀ هستي و آن اثر و مرحلۀ ویژۀ زماني اش مساوي با عدم )یا همان »نبودن«( آن شيء در آن 
زمان )و بنابراین مساوی با »ناقص دیدن هستي«( است؛ به عبارت روشن تر،  وجود و عدم یک شيء، به طور جزئي،  
»نسبي« هستند. در واقع، این حقیقت عقلاني و ثابت شيء است که در طول بستر زمان حرکت مي کند و از نظر 
پدیداري و آشکاريِ صُوري بر صفحۀ وجود تحوّل و دگرگوني مي پذیرد؛ لذا حقیقت عقلاني یک شيء در زمان خود  
نسبت به زمان هاي ماقبل و مابعد از زمان خود، همواره موجود و ثابت است؛ به عبارت دیگر،  آن حقیقت همواره 
موجود و ثابت در طول برهه ها و یا مراحل به هم پیوسته از تاریخ موجودیّت مستمرّ شيء و یا اثر معماري متناوباً به 
»وجود« یا پدیداري مي آید،  و نو به نو متولدّ مي شود. به همین نسبت،  تنها همین صورت کالبدمند شيء است که در 
زمان هاي قبل و بعد از زمان خود از نظر ظاهری معدوم شده و جای خود را به صورت جدیدتر و متناسب تر داده و 

موقعیّت مناسب تر را براي موجودیّت و فعالیّت بایسته و شایستۀ آن فراهم آورده است.

چگونگي مطالعه،  شناخت،  داوري و تعریف کاربري جدید و بهره برداري از ابنیۀ قدیمي
ابنیۀ ارزش  مند  باززنده سازي نسبتاً  موفق  امروزه، و به عنوان یک راه کار مرّمتي و  این دیدگاه، حتّي )چنان که  در 
باقي مانده از معماري گذشتگان،  مورد توجّه است( هرگز نمي توان زندگي مناسب با یک بنا یا یک اثر خاص را به  طور 
تمام و کمال و به شایستگي در آن جاري ساخت  و از تمام ظرفیت هاي خاصّ وجودي اش )که در زمان خاصّ خود 

براي آن تعریف و فراهم شده بود( در خارج از آن زمان خاص بهره برداري کرد. 
اگر موفق به گرفتن بهره اي جزئي و حتّي کليّ از بنایی قدیمي گردیم، بایستي به این حقیقت واقف باشیم که 
نه تنها این »بهره برداريِ« ناقص ما از بنا )یا همان »زندگي جدید جاري در آن«( به  معني حقیقت کاربري و بهره وري 
خاصّ آن نبوده،  و بلکه رابطۀ برقرارشده بین زندگي جدید جاري با کالبد قدیمي بنا به  نوعي رابطه اي استعاري و 
استیجاري است؛ رابطه اي که مي تواند در بعضي موارد،  تا حدِّ بي ربط  بودن رابطۀ روح یک حیوان با کالبد یک حیوان 

دیگر، بي ربط و نامتناسب باشد. 
همچنین شاید،  در برخي موارد، به دلیل فاحش بودن عدم تناسب کاربري جدید تحمیل شده بر بناي مرّمتي با 
کاربري حقیقي و خاصّ آن در زمان مربوط به خود، و به نوعي پایین آوردن مقام و مرتبه و شأن معنوي و فرهنگي 
بنا، به نوعي به ندیده گرفتن حریم خاصّ انساني و فرهنگي مردم آن زمان و شکستن آن،  و یا حتّي خداي ناکرده 
اهانت و تمسخر ایشان متهم شویم؛ زیرا )با توجّه به اصل مفروضِ تعاملِ متکامِل مجموعۀ اجزای  هستي با هم، و 
نیز تأثیر و تأثرّشان بر هم و از یکدیگر(، براي شناخت دقیق، کامل و مطابق با واقع یک اثر معماري باید به حقیقتِ 
عقلاني یا علميِ تمامي موجودات هستي و روابط متقابل، متعامل، و متکامل آن ها با اثر مورد بحث و مورد مطالعه مان 

اشراف کامل علمي داشته باشیم؛ که البتّه این نیز امري تقریباً ناممکن به  نظر مي رسد. 
از طرفي، با توجّه به حقیقت کمال جویي و کمال پذیري )و لذا تغییرپذیري مدام کیفي و کمّي( قوّۀ شناخت بشر، و 
نیز تغییرات مدامِ به وجودآینده در دانش هاي مربوط و توانمندي هاي تکنولوژیکي شناخت )که البتّه شناخت ذرّه بیني، 
و به حساب، مولکولي تري از موضوعات را براي ما ممکن مي سازند؛ و البتّه ناهم آهنگي و عدم تناسب، و در بعضي 
مواقع، حتّی تعارض این شناخت و این دانش و این تکنولوژي با حدّ محدود و نوع ساده تر شناخت، دانش و ابزار 
یا تکنولوژي خاصّ شناخت در آن زمان(، و باز با توجّه به اصل انفکاک ناپذیري شناخت آدمي از زمان خود، و نیز 
جدایی ناپذیری از دانش ها و تکنولوژي هاي رایج در زمان خود، هرگز نمي توان معنا و مقامي را که یک اثر معماري 

داشته جز در زمان خاصّ خود،  و با توجّه به جاي گاه و نقش خاصّ آن در مجموعۀ هستي، بشناسیم.
تکنولوژي  و هم آهنگي  تناسب  به عدم  توجّه  با  که  است  این حقیقت  میان،  این  در  دیگر  بااهمیّت  بسیار  نکتۀ 
ذرّه بیني، و به حساب، مولکولي تر شناخت، دورۀ جدیدتر از موضوعات با حدّ محدود و نوع ساده تر تکنولوژي شناخت، 
به عبارتی یک جانبه و  ابزار شناخت در آن زمان، تحلیل گران دورۀ زماني جدیدتر حقّ داوري شخصی و  دانش و 
محکوم کردن کاستي هاي بناي قدیمي و بي توجّهي یا کم توجّهي به مردم و فرهنگ مردم زنده در زمان آن بنا و نیز 
ایراد اشکال به بعضي موضوعات و یا ناقص دانستن بعضی بخش ها و یا نادیده گرفتن برخي دقائق در بنا را ندارند.8
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پی نوشت ها
1. »مصیبت« که عموماً )و البتّه به غلط( آن را حادثه ای دارای درد و رنج و  چیزی ناهنجار و خارج از قاعده به حساب می آوریم، 
اساساً به  معنی کار یا واقعه ای »صواب« )به  معنی کاری و یا چیزی کاملًا بایسته، شایسته، به موقع، قانون مدار، و بنابراین نیک 

و پسندیده( است.)ر.ک: راغب اصفهانی 1375، 425/2(
2. برای چند نمونه از این قبیل آیات که هر یک از منظری کاملًا تازه به موضوع پرداخته اند، می توان به آیات آمده در زیر 

اشاره کرد:
ـ »ما أصابَ مِن مُصيبَة إلاَّه بِإِذنِ الِل وَ مَن يُؤمِن بالِل يَهدِ قَلبَهُ وَ اللُ بِكُلِّ شَىءٍ عَليمٌ« )تغابن: 11(؛ هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر 
به اذن ]یعنی ارادۀ واحده و جامع[ »الل« ]آن دانش بسیط و یگانه شعور فعّال در مراتب گوناگون هستی که تدبیرکنندۀ امور 
است و جامع جمع در وحدت همۀ دانش ها[ و هرکس به »الل« ]آن یگانه دانش فعّال و تدبیرکنندۀ جزء و کلّ امور در مراتب 
گوناگون هستی[ ایمان آورده ]حاکمیت و فاعلیّت مطلقۀ او و فرمان برداری تام و تمام از او را بپذیرد و گردن نهد، خداوند[ 
اندیشه اش را هدایت می کند؛ و »الل« ]آن یگانه بسیط بحَت و مطلق در دانش فعّال در دایرۀ جامع جمع در وحدت دانش ها[ 

به هرچیز داناست!
ِ و إنَّها إليَهِ راجِعُون« )بقره: 156(؛ ]ایمان آورندگان یا همان کسانی که حاکمیت و فاعلیّت  ينَ إذِا أصابتَهُم مُصيبَةٌ قالوُا إِنَّها لِلَّه ـ »الذَّه
مطلقۀ الله و فرمانبرداری تام و تمام از او  در اندیشه و عمل خود پذیرفته و گردن نهاده اند،[ کسانی هستند که هرگاه مصیبتی 
]یعنی واقعه ای به حقیقت نیکو و اصیل، و به ظاهر، موافق یا مخالف با منافع شخصی شان[ به ایشان می رسد، می گویند: »ما از 
آنِ الله ]آن دانش بسیط و جامع جمع در وحدت همۀ دانش ها و توانائی های دانش بنیان زنده و فعّال در سرتاسر هستی و جزء و 
کلّ موجودات آن[ هستیم، و ]در بستر همین زندگی و وقایع حکمت مدار جاری شده از سوی حق[ به سوی او ]یعنی به  سوی 

آن دانش بسیط و جامع و مطلق کمال، و به  سوی مقصد شکوفندگی تام و هم شکلی با او[ باز می گردیم!«
3. نقل معنا و مفهوم آمده در متن فوق برگرفته  از حدیثی از رسول اکرم)ص( در تفسیر آیۀ شریفه است. )ر.ک: آشتیانی 1362، 
ج3 ترجمۀ ج2، ص427؛ همچنین ر.ک: قمی 1400ق، ص170( لازم به یادآوری آنکه: شرح گسترده تر حدیث مورد اشاره در 

آینده ای بسیار نزدیک از همین بحث تقدیم حضور خواهد گردید. 
4. اجراي فرمان او ]در امر یا برنامه ریزي توسعه محور شکوفایي و پدیداري جمال و کمال خود در زمین کالبدمند و تدریج مند[ 
چنین است که هر »گاه« ]یعني در هر برهه و هر برش خاص از طول به هم پیوستۀ اجزای زمان[ چیزي ]خاصّ و متعین به 
هندسۀ کمي و شکلي و کیفي و عملکردي خاصّي[ را اراده کند،  تنها به آن مي گوید:  »موجود باش!« آن نیز بي درنگ ]در 
عالم عقل موجود مي گردد،  و به گونه اي تدریج مند،  و در زمان بایسته و شایستۀ مخصوص به خود از فرآیند توسعه محور جهان[ 

پدیدار مي شود!
5. علي)ع(:  »المَرْءُ ابْنُ سَاعَتِه«. )ر.ک: خوانساري،  1366،  122/1؛ همچنین ببینید فیض الاسلام،  نهج البلاغه،  کلمات قصار(

6. »سُنَّهةَ  الِل  التّي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لنَْ تَجِدَ لسُِنَّهةِ الِل تَبْديلًا« )فتح: 23(؛ این سنّت ]یا به عبارتی، همان قاعدۀ عقلي و اصل 
علمي منشأ گرفته از علم بسیط و جامع[ الهي است که در گذشته نیز در جریان و در مرتبۀ برتر و آسمانی حاکمیّت بوده است؛ 
و هرگز براي سنّت الهي تغییر و تبدیلي نخواهي یافت! براي دیدن مطابقت بیان فوق با تفسیر آیۀ کریمۀ فوق،  و نیز آیۀ  »... 
فَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّهتِ الِل تَبْديلًا وَ  لنَْ تَجِدَ لسُِنَّهتِ  الِل تَحْويلًا« )فاطر: 43( همچنین ر.ک طباطبایي 1370؛ همچنین ببینید،  مطهري،  

مرتضي،  جامعه و تاریخ.
7. منظور از »موجودات حقیقي«،  همان »اسم هاي الهي یا چشمه هاي جریان جوهري دانش هاي خاص«، و منظور از »وجود 

حقیقي«، همان »وجود بالذات« است که در واقع امر خود الله تبارک و تعالي )آن جوهرۀ بسیط و بحَت علم( است.
8. البته متأسفانه در معماري مرتبط با ادوار جدیدتر در کشور ما، این موضوع در مورد برخي ابنیه کاملاً  برعکس است.
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